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پی جویی منافع  و حلقه بسته مدیران
نه پرشــور و متعهد بلکه در خوشبینانه ترین 
حالت به کنشگرانی که دیگر اثری از آرمان گرایی 
در آنان باقی نمانده تبدیل شــده اند. دیگر آنکه 
شــکاف میان دانش و تخصص آنــان با الزامات 
مدیریتی روزگار کنونی به ســطحی رسیده است 
که حتی فهم آن نیز برای بسیاری از آنان دشوار 

است. 
۲- قدرت اقتصادی، نفوذ فرهنگی و سیاسی 
و توانمنــدی دیجیتالی، مهم ترین شــاخص های 
قدرت نرم به شــمار می آیند. براســاس تازه ترین 
ارزیابی مرکــز بین المللی دیپلماســی عمومی، 
فرانســه و کانادا از حیث قدرت نــرم، به ترتیب 
رتبه های اول و پنجم دنیا را از آن خود کرده اند. 
فرانسه و کانادا، کشورهایی که اکنون امانوئل 
مکرون با ۴۰ سال و جاستین ترودو با ۴۵ سال سن 
عملا رهبری آنها را بر عهده دارند. کشــورهایی 
که فاقد تشکیلات و ســاختارهای پیچیده اداری 
و سیاســی در قــدرت بــوده و رئیس جمهور و 
نخست وزیر منتخب مردم قدرت بلامنازع کشور 
هســتند. بازگردیم به ایران، ۴۰ ســال از پیروزی 

انقلاب سپری شده است. 
حتی آنانــی که همراه با این پیروزی چشــم 
به جهان گشوده اند، براســاس شاخص امید به 
زندگــی، اکنــون در نیمه دوم زندگــی خود قرار 
گرفته انــد. اما به راســتی حلقه بســته مدیران 
همیشگی کشور، چه ســازوکاری برای قراردادن 
سهمی هرچند کوچک، از مصادر مدیریتی کشور 

به نیروهای جدید و توانمند ایجاد کرده اند. 
۳- بدون تردید پیروزی رئیس جمهور منتخب 
در انتخابات ریاســت جمهوری و فهرســت امید 
شوراهای شهری در کلان شهرها، بیش  و پیش از 
هر چیز مرهون خواســت و اراده نسلی است که 
در دو دهه گذشته به کنشگرانی فعال، خطرپذیر، 
آشنا با دانش و قواعد بین المللی در عرصه های 

اقتصادی، اجتماعی و رسانه ای تبدیل شده اند. 
کنشــگرانی که با جدیت تمــام، نیروی خود 
را برای اســتقرار دولتمردانی که تفکر و رفتاری 
توســعه گرا دارند به کار می گیرند تا امکان ایجاد 
فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاســی مناســب 
به منظور شکوفایی اســتعدادها و ظرفیت های 
انسانی و بهره مندی از آن فارغ از جنس، قومیت، 

مذهب و سن و سال فراهم شود. 
۴- نگاهی دوباره بــه چینش اعضای کابینه 
جدید و نیز انتخاب شهرداران در کلان شهرهایی 
مانند تهران و مشــهد، خود گواه قصه اي اســت 
که گفته شد.  انگار اگر افسار مرگ کشیده شود تا 
پایانی بر عمر نباشد، آدمیانی یافت می شوند که 
از چونان توانمندی و استعدادی برخوردارند که 
قادرند برای تمام دوران با در دســت گرفتن زمام 
امور سیاســی، اداری و اقتصادی کشور، آن را به 

سرمنزل توسعه رهنمون کنند. 
قطعا این ادعای تکراری که چون کشــور در 
شرایط خطیری قرار گرفته و بر این اساس فرصت 
آزمون و خطا برای ســپردن امور به نسلی جدید 
نیســت و باید مدیران باتجربه همیشــه سوار بر 
قطار، زمام امور را در دست گیرند، صرفا ادعایی 
گمراه کننده برای پی جویی مستمر منافع از سوی 
آنان با پرداخت کمترین هزینه های ممکن است. 
نشــانه های  از  هــم  ایــن  کــه  به راســتی 
کمترتوســعه یافتگی این ســرزمین است. اینکه 
حلقه بســته مدیران همــواره پی جوی منافع، با 
استفاده از مجموعه ابزارهای تبلیغاتی در اختیار 
و فضای انحصاری رســانه ای ســالیان متمادی 
گذشــته، ایده ای را در جامعه نشــر داده اند که 
دولتمردان و سیاســت مداران این سرزمین، فراتر 
از یک انسان عادی، نه به دنبال منافع خود، بلکه 
صرفا از سر خیرخواهی، با ازجان گذشتگی تمام 
و انجام کار طاقت فرســای شبانه روزی به دنبال 
بهبود امور کشور هستند. ایده ای که مدت هاست 
خط بطلان بر آن کشــیده شــده است و مدل ها 
و الگوهــای متنوعــی بــرای رفع ایــن تناقض 
منافع سیاســت مداران  یعنی پی جویی  بنیادین، 
و دولتمــردان و ضــرورت بهبود رفــاه عمومی، 
از ســوی صاحب نظران ارائه شــده و کشورهای 

پیشرو آن را به کار گرفته اند. 
۵- ســرانجام اینکــه بایــد بدانیــم بهبــود 
شــرایط اقتصادی، سیاســی و اجتماعی کشــور 
فراهم بودن  ماننــد  معلول عوامــل مختلفــی 
زیرســاخت های مناســب ســازمانی، اطلاعاتی، 
مالــی، اجتماعی و انســانی اســت. -اما بدون 
شــک این ســرمایه مدیریتی یک کشور است که 
در صــورت بهینه بودن با تأثیرات مســتقیم خود 
بر ســایر عوامل، امکان بهبود آنهــا و در نتیجه 
بهبود شــرایط کشور را فراهم می کند. بنابراین تا 
آن هنگام که دگرگونی اساســی در حلقه بسته 
مدیریتی کشور صورت نپذیرد، امیدی به بهبودی 

نیز متصور نیست. 
کنشــگران و عاملان فعالی کــه در دو دهه 
گذشــته وارد عرصه هــای مختلــف اقتصادی، 
اداری، اجتماعی و رســانه ای کشور شده اند، باید 
با استفاده از ابزارهای متفاوت و نوین تکنولوژی 
مانند شــبکه های مجازی که به تدریج در زمانه 
حاضر اتاق های شیشه ای شــفاف را بر عملکرد 
همگان تحمیل کرده، بر بازشــدن حلقه بســته 
مدیران کشور و ورود نیروهای جدید و در نتیجه 
ایجاد حداقلی از امید برای بهبود شــرایط همت 

گمارند. 
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نفت ایران 
و فیلم هاي استیون اسپیلبرگ

کانادا در ســال ۲۰۱۶ از محل فروش انیمیشن، 
بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته است.

آمریــکا هــم همین مقــدار! موضــوع وقتي 
وحشــتناک مي شــود که حدود ۲۰۰ میلیارد دلار 
درآمد کانادا، بیش از ۱۰ برابر درآمد نفتي ایران در 

سال ۲۰۱۶ بوده است! 
صبر کنیــد؛ هنوز ادامه دارد. درحالي که خیلي 
خوشــحال هســتیم کــه از نفتي کــه به صورت 
پــول  گرفتــه،  قــرار  اختیارمــان  در  خــدادادي 
درمي آوریم باید بگویم کشور میانمار که یک کشور 
نســبتا کم برخوردار محســوب مي شــود، در سال 
۲۰۱۶ از محــل فروش انیمیشــن، ۱۰ میلیارد دلار 
درآمد کســب کرده اســت! یعني یک سوم درآمد 

نفتي ما در همان سال!
از خواب بیدار شویم!

ما سال هاست که توســط نفت جادو شده ایم 
و کاري براي نســل هاي آینده نکرده ایم. درســت 
در اوایــل تشــکیل دولــت دوازدهــم بــود کــه 
رئیس جمهــور روحاني اعلام کــرد، کودکاني که 
در مهر ۱۳۹۶ به مدرســه مي رونــد، وقتي دیپلم 
مي گیرند و فارغ التحصیل مي شــوند، آن روز ایران 

دیگر نفت ندارد! 
معلوم نیســت چه بر سر نســل آینده مي آید. 
یکي، دو ســالي هســت که دولت ایــران در اوج 
بحــران نفتي از طریق افزایــش مالیات ها، روزگار 
مي گذرانــد، اما آیا این چاره کار اســت؟ آینده چه 
مي شود؟ دنیا به ســمت سرمایه گذاري در صنایع 
جدید مي رود و ما هنوز در هیپنوتیزم نفت، عمیقا 

خواب تشریف داریم!
چوب حراج به نفت!

اگر در ابتداي صحبت ها از اســتیون اسپیلبرگ 
گفتــم، باید در ادامه به پرفروش ترین فیلم ســال 
در ســال ۲۰۱۶ اشــاره کنم. چهــار فیلم پرفروش 
سال گذشــته از تولیدات شرکت والت دیزني بوده 
 Captain America: Civil War، Finding) :است

.(The Jungle Book و Dory،  Zootoopiat
این چهار فیلم روي هم رفته چهار میلیارد دلار 
فروش داشــته اند کــه مي شــود یک هفتم درآمد 
نفتي ایران در همان ســال! اما براي کسب درآمد 
۲۹ میلیارددلاري ســال ۲۰۱۶ معلوم نیســت به 

چندین بشکه نفت چوب حراج زده ایم!
تغییر راهبرد غرب در خاورمیانه

بي تعــارف باید بگوییم که آمریکا و متحدانش 
از نفت دســت کشــیده اند و بي خیال طلاي سیاه 
خاورمیانه شــده اند. دیگر بشــکه هاي نفتي براي 

غربي ها جذابیتي ندارند. 
تقریبا نیاز آنها به این انرژي از بین رفته اســت 
و بــا انرژي هاي نو، خود را بي نیــاز کرده اند. نفت 
دیگر ماهیت سیاســي- امنیتي خود را از دســت 

داده است و جاي خود را کم کم به آب مي دهد. 
جنــگ آینده نه بر ســر نفت، بلکه بر ســر آب 
اســت؛ همان جنگي که کشــوري مثــل ترکیه، بر 
طبل آن کوبیده و با احداث ســد و دیگر اقدامات، 
نبردي سرنوشت ساز را در مقابل ایران و عراق آغاز 

کرده است.
تغییــر راهبرد هــا در خاورمیانــه از هر زماني 
بیشــتر احســاس مي شــود. آمریکا و متحدانش 
در حال نفوذ خود در آسیاي شــرقي هستند. آنها 
مي خواهند هند و چین؛ یعني دو اقتصاد نوظهور 
و قدرتمند چند ســال آینده را کنتــرل کنند. اینکه 
امروز هنــد الکترونیزه شــده و بیش ازحدفعال را 
مدیریت کنند برایشــان از نفت مفت، صدها برابر 
مهم تر است. ما بهتر اســت فراموش کنیم نفت، 
خریدار دارد. نفت دیگر از سکه افتاده و به جرئت 
مي تــوان گفت اگر روي صنعت گیم، انیمیشــن یا 
حتي فوتبال ســرمایه گذاري کنیم، در ســال هاي 
آینده، قطعا درِ چاه هاي نفت را خواهیم بســت و 

از پول، بي نیاز خواهیم شد!

 تأمین آب کشــاورزی و شــرب 
و  کشــاورزی  تولید  عرصه های 
شــهرها، روز به روز با چالش های جدی مواجه اســت. تا 
جایی  که تأسیس ســدها با وجود کارآمدی زیادی که در 
این شــرایط برای تأمین آب فراهم کرده، به خاطر کمبود 
مطالعات محیط زیســتی و اقلیمی و انجام ندادن جدی 
فرایند تأثیــرات محیط زیســتی EIA و SEA، عرصه ها و 
آب خوان های طبیعی با مشــکلات جدی مواجه شــده 
و مراتع و چشــمه های طبیعی خشــکیده و در مناطقی 
مثل اســتان همدان و شــهرهایی مثل تهران فرونشست 
زمین ایجاد شــده اســت. ایــن چالش جــدی و مهم با 
نظــام مصرفانه و غیرکارآمد بهره برداری از آب در بخش 
کشــاورزی با ۹۲ درصــد از مصارف و بخــش خانگی با 
شــش درصد و صنعت با دو درصد مواجه است. اگرچه 
در حرف بــرای بهینه کردن آب در کشــاورزی و مصارف 
خانگی حرف زیاد زده شــده ولی عملا اقدامات سیاستی 
اندکی صــورت گرفته و هنوز کشــاورزی غرقابی و تولید 
صیفی جــات در مناطق کم آب و لوله کشــی با لوله های 

سایز بالا در ساختمان ها رواج دارد. 
اجازه بدهید به چالش هایی که ارتباط مستقیمی  �

با حوزه اقتصــاد دارند نیز بپردازیم؛ چالش هایی مثل 
مشکلات بانکی، صندوق های بیمه تأمین اجتماعی و 
بی کاری؛ این چالش ها را چگونه می توان تفسیر کرد؟ 

باید اعتراف کنیم که اقتصاد ایران بانک محور شده و 
این اتفاق، اقتصادی را که در این مرحله باید تولیدمحور 
باشد، تهدید می کند. در واقعا بانک ها عملا با کارکرد خود 
به دلیل نرخ ســود بالاتر از نرخ بازگشت سرمایه گذاری 
در بخش هــای تولیدی به اقتصاد واقعی کشــور ضربه 
وارد می کنند. البته در اقتصاد ایران همواره به توســعه 
بخش غیرواقعی اقتصاد در عرصه های پیشرفته بانکی 
و مالی احتیاج مبرم وجود دارد ولی بانک محوری کنونی 
سوداگرانه و مخرب اســت. سودآوری بانک ها به شدت 
زیر سؤال رفته و مکانیسم های مالی بانک ها با تعارضات 
جــدی مواجه اســت. دخالت بانک هــا در بخش های 
اقتصادی نیز کمــاکان ادامه دارد. بانک ها بین ۵۰ تا ۸۰ 
درصد از منابع خود را که بخش اصلی نقدینگی کشور 
اســت، نمی توانند در کار و ســرمایه اقتصــاد به جریان 
بیندازند که دلایل آن را می توان مواردی نظیر بازپرداخت 
تســهیلاتی که به بانک ها برگشت نشــده، بدهی دولت 
بــه بانک ها و ســرمایه گذاری بانک هــا در بخش دچار 
رکود ساختمان و مســکن دانست. از طرف دیگر، وجوه 
صندوق های بیمه های اجتماعی که تضمین کننده امنیت 
اجتماعی شــاغلان و خانواده های آنان در آینده اســت، 
نقش و کارکرد بین  نســلی دارد. این صندوق ها اکنون به 
دلیل بحران های اقتصادی و سوءمدیریت، به سرنوشتی 
دچار شــده اند که عملا غیر از ســازمان تأمین اجتماعی 
بقیه صندوق هــا از حالت صندوق بیمــه ای اجتماعی 
خارج شده و دومین صندوق بزرگ بعد از سازمان تأمین 
اجتماعی یعنی صندوق بازنشستگی کشوری هم دیگر 
صندوق نیست و بیش از ۸۰ درصد از منابع سالانه آن از 
ســوی دولت تأمین می شود. در اینجا لازم است نگاهی 
به گذشــته ســازمان تأمین اجتماعی بیندازیم. سازمان 
تأمین اجتماعی از اول تأســیس خود تا سال ۱۳۸۴، ۱٫۲  
میلیون نفر مســتمری بگیر داشــت ولی در هشت سال 
فعالیــت  دولت های نهم و دهم ۱٫۲ نفر برخلاف اصول 
فنی بیمه های اجتماعی به آن اضافه شــد و جمعیت 
مســتمری بگیران به ۲٫۴  میلیون نفر رسید. حال در نظر 
بگیرید ســازمان با ۱۳٫۵  میلیون نفر بیمه شــده، ۴۲٫۳  
میلیون نفر با احتســاب افراد خانواده را تحت پوشش 
دارد که ۵۳ درصد جمعیت کشــور را شــامل می شود. 
درحال حاضر به ازای هر یک نفر مســتمری بگیر، شش 
نفر حق بیمــه به صندوق می پردازند. ســازمان از نظر 
مالی در ســال ۱۳۸۶ از نقطه سربه ســری یعنی فزونی 
هزینه به درآمد گذشته است. بروز هر مشکلی برای این 
سازمان مشکلات عظیمی برای جامعه ایجاد می کند که 
حل آن در قواره مالی دولت ها نیست و از جنس امنیت 
اجتماعی کشور است. ولی بهبود وضع مالی این سازمان 
در آینده دقیقا وابسته به رونق اقتصادی کشور، افزایش 

اشتغال و تعادل در دریافت های سازمان خواهد بود. 
یعنــی رفع این بحران با مشــکل بــی کاری گره  �

 خورده است؟ 
بله، زیرا چالــش بی کاری هم موضــوع کم اهمیتی 
نیســت. اشــتغال اگرچــه به ظاهــر یکــی از مهم ترین 
شــاخص های اقتصادی اســت، ولی کارکــرد آن نیز در 
جامعه نقــش اجتماعی، فرهنگی و انســانی دارد و به 
تشخص انسانی و پایگاه اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه 
برمی گردد. در اثر ناکارآمدی های اقتصادی، نامناسب بودن 
فضای کسب وکار، کاهش تولید، تحریم های بین المللی، 
اقتصاد دولتی، تعطیلی کارخانجات و واحدهای کوچک 
و متوســط، به ویژه بی توجهی دولت ها در ایران به نقش 
اساســی و عمــده واحدهای خــرد، کوچک و متوســط 
به عنوان موتور تولید اشتغال در جامعه که امری جهانی 
است، اشتغال با کاهش اساسی مواجه شده و تراز تولید 
اشتغال و بی کاری بین سال های ۸۴ تا ۹۲ در دولت نهم و 
دهم ۶۰  هزار شغل به عنوان متوسط ورود سالانه نیروی 
کار تا پاییز ۹۳ بوده اســت. اگرچه در سال های اخیر روند 
بهبود به کندی انجام شده و در سال ۹۴، ۵۰۰  هزار و سال 
۹۵، ۷۰۰  هزار اشــتغال داشــته ایم، ولی متقاضی کار در 
همین سال ها به ترتیب یک  میلیون و ۷۰هزار و یک  میلیون و 
۲۰۰ هزار بوده که عملا ۷۰۰  هزار نفر در ســال ۹۴ و ۵۰۰  
هزار نفر در سال ۹۵ بی کار شده اند. تعداد بی کاران مورد 
مناقشه اســت ولی از سه تا هفت  میلیون محاسبه شده 
است. بی کاری یکی از مهم ترین چالش های جامعه ایران 
است و میزان آن در تحصیل کرده ها بیش از دو برابر است. 
همه خانوارهای ایرانی آن را لمس می کنند. دقیقا کاهش 
بی کاری با کاهش درآمد ملی، ســرمایه گذاری، بهره وری 
نیروی کار و ســرمایه و درنهایت رشــد اقتصادی ارتباط 
مستقیم دارد. اگر درآمد ملی ایران در سال ۱۳۹۴ یا ۲۰۱۵ 

را حدود ۴۰۰  میلیارد دلار بدانیم، با تکنولوژی تولید ملی 
حاضر و سیستم بهره وری از کار و سرمایه و تکنولوژی بین 
ســه تا هفت  میلیون نفر از گردونه تولید خارج شده اند. 
اگر تکنولوژی را در همه بخش های اقتصادی و با تعریف 
جامع UNIDO به مدیریت، نیروی انسانی، سخت افزار و 
دانش فنی تســری دهیم و هم اکنون ظرفیت های خالی 
تولید در بخش های مختلــف را در نظر بگیریم، می توان 
گفت با شرایط کنونی باید سرمایه گذاری بیشتری صورت 
گیــرد و بهره وری افزایــش یابد تا کارآمــدی اقتصاد بالا 
برود. بنابراین با این شــرایط باید نقدینگی و ثروت کشور 
به سرمایه مولد تبدیل شود و شرایط اجتماعی و سیاسی 
برای سرمایه گذاری ملی مهیا شود و سرمایه هایی که در 
بخش های غیرمولد نظیر مسکن ســازی، مال سازی های 
غیرضــرور که منجر بــه خالی بــودن ۲٫۴  میلیون واحد 
مســکونی خارج از تقاضای مؤثر مســکن شده است، به 
بخش مولد اقتصاد مثل کشــاورزی و صنعت و خدمات 
بازگردد. بنابراین به روشــنی مشخص است این حجم از 
درآمد ملی و اقتصاد نمی تواند مشــکل اشــتغال را حل 
کند و باید با حل موانع نهادی تولید، حجم سرمایه گذاری 

ملی و بین المللی را افزایش داد. 
شــما تاکنون پنج چالش عمده اقتصــاد ایران را  �

بررســی کرده اید. دو چالش در میــان همه چالش ها 
وجود دارد که ارتباط مســتقیمی با هــم دارند؛ رکود 
اقتصادی و ناکارآمدی نظام اداری دولتی. جایگاه این 

دو چالش در اقتصاد ایران کجاست؟ 
در بحث رکــود اقتصادی باید گفــت تولید ناخالص 
داخلی ۴۰۰  میلیارددلاری نمی تواند مشــکلات اقتصادی 
کشــور را حل وفصل کند و باید به تدریج حداقل دو برابر 
شــود. رشد اقتصادی هشت درصدی و رفع موانع نهادی 
و تولید و اشــتغال در کشــور که از طریق سرمایه گذاری 
ملی، فرامنطقه ای و بین المللی حاصل می شــود، لازمه 
این تحول اســت. مصــداق واقعی آن اصــلاح و بهبود 
شــاخص های فضای کسب وکار اســت. رفع تحریم های 
بین المللــی و مشــارکت در اقتصــاد فرامنطقــه ای و 
بین المللــی لازمــه رشــد اقتصــادی اســت. تعطیلی 
کارخانجات، ناکارآمدی سیســتم بانکی و بی توجهی به 
بنگاه های خرد و کوچک و متوســط توان اقتصاد ایران را 
برای تولید و ایجاد رشد اقتصادی تضعیف کرده است. از 
طرف دیگر نباید نقش ناکارآمــدی نظام اداری دولتی را 
نادیده گرفت. دستگاه دولتی در ایران از توان کارشناسی، 
تحرک، نوآوری و چابکی لازم برخوردار نیست و با توجه 
بــه دولتی بودن اقتصاد که از ســویی خــود مانع اصلی 
رونق اقتصادی اســت، بدنه کارشناسی و سازماندهی آن 
نمی تواند حتی اقتصاد دولتی را راهبری و به کارایی مورد 
انتظار و حداقلی آن برساند. نظام اداری ایران باید دوباره 
سازماندهی شود. سازمان برنامه و بودجه باید در جهت 
کارایی دوباره ســازماندهی شــود و دســتگاه های عالی 
اقتصــادی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی هم 
باید با سازمان برنامه مناســبات جدیدی را برای راهبری 

توسعه اقتصادی ایران تعریف کنند. 
بخشــی از چالش های نظــام اقتصــادی ایران  �

نیز ارتباط مســتقیمی با حوزه سیاســت دارند. این 
چالش های سیاســی، چه تأثیری بر اقتصــاد ایران 
می گذارند و تــا چه اندازه ترمز توســعه اقتصادی را 

می کشند؟ 
این چالش ها بخشی از اصلی ترین چالش های نظام 
اقتصادی ما به شمار می روند. برای مثال، اگر عدم انسجام 
سیاســی بین جناح های سیاســی و گفت وگــوی ملی را 
به عنوان یک چالش مهم در نظر بگیریم، یکی از ملزومات 
توسعه و رشــد اقتصادی در کشور وجود رویکرد یکسان 
و متفاهم کلان توســعه بین همــه بازیگران و ذی نفعان 
توســعه در کشور اعم از مردم، دولت و نهادهای جامعه 
مدنی و البته بین جناح های سیاسی کشور است. متأسفانه 
به دلایل فراوان که عمدتا در حوزه توسعه سیاسی است، 
گروه ها و جناح های سیاسی به جای ایجاد اینرسی مثبت 
و کارآمد، در حال تخاصم منفی به ســر می برند و نتیجه 
آن متلاطم شدن جامعه و نداشتن ثبات در اندیشه توسعه 
سرزمین و رویکرد متفاهم در امر توسعه اقتصادی ایران 
اســت. البته این چالش به گروه های اجتماعی نیز تسری 
دارد هنرمندان، دانشگاهیان، فرهنگیان، بازاریان، پزشکان، 
کارمندان، اصناف و کسبه همه این گروه ها نیز در معرض 
کاهش انســجام اجتماعی هســتند که نتیجــه آن عدم 
آمادگی برای ایجاد اشتراک مفهومی در امر توسعه ایران 
است. در این میان فقدان گفت وگوی ملی بین ذی نفعان 
و بازیگران توسعه مشــهود و نبود آن مانند سم مهلکی 
بدنــه جامعه در حال تحول ایران را رنجور کرده اســت. 
کاهش گفت وگوی ملی ســبب آن می شــود که سرمایه 
اجتماعی و حس اعتماد بین گروه های اجتماعی کاهش 
یابد و در انسجام بین گروه های اجتماعی خلل ایجاد شود 
و عملا ســرمایه اجتماعی که لازمه همه گونه توســعه 

سیاســی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است، به خطر 
بیفتد. 
اجمــاع در بیــن گروه های سیاســی همان طور  �

که اشــاره کردیــد وجود نــدارد یا اگــر منصفانه تر 
بخواهیم بگوییم در حداقل ممکن است. به جز این 
تصمیم ســازی در حوزه اقتصاد هم با چالش همراه 

است. این را هم توضیح دهید؟ 
 بــه نظر مــن می تــوان خلــل در تصمیم ســازی و 
تصمیم گیری در حوزه های مختلف توســعه اقتصادی و 
اجتماعی ایران را به عنوان نهمین چالش، بررســی کرد. 
انحلال ســازمان برنامه و بودجــه در دولت های نهم و 
دهم و تأســیس دوبــاره آن و محورنبودن این ســازمان 
در امر توســعه ایران، یکــی از مصادیــق ناکارآمدی در 
تصمیم ســازی وتصمیم گیــری اســت، ســازمان برنامه 
هم در شــرایط اقتصاد دولتی و برنامه هــای میان مدت 
پنج ســاله کارآمدی خود را نشــان داده است و هم برای 
سیاست گذاری و کمک به تصمیم سازی دولت در شرایط  
گذار به اقتصاد غیردولتی. هر بار که ایران به رونق  آمده 
به خاطر تشــکیلات ماتریس ســازمان برنامــه و بودجه  
بوده که محور هدایت اقتصاد کشــور را در دست داشته 
اســت. اعمال و اشــاعه برنامه و بودجه از سوی دولت 
به وزارتخانه های بخشــی و به بخش هــای اقتصادی و 
اجتماعی جامعه کار بســیار پیچیده و حساسی است که 
باید در لوای یک سیاســت عمومی مشــارکتی با تشویق 
و ترغیــب و ایجاد انگیزه هــای لازم صــورت پذیرد. این 
چالش با ناکارآمدی نظام اداری نیز مرتبط اســت. نقش 
هماهنگ کننــده دولت نیز با خلل های جدی در کشــور 
مواجه اســت تا بتواند با تلفیق و یکپارچگی تصمیماتی 
که به هم ارتباط دارد، کارایی سیاســت ها و تصمیمات را 
به نفع کارآمدی توســعه اقتصادی بالا ببرد. از سال ۸۴ 
به بعد این امر در دولت ها تشــدید شــده و میراث آن در 
دولت دوازدهم نیز تداوم یافته؛ اگرچه ســعی می شــود 
تا حدی اصلاح شــود ولی به نظر می رسد همواره گریبان 
دولت را گرفته است. افزایش هزینه های دولت نیز به این 
ناکارآمدی اضافه می شود. دولت مداخله گر و با سازمان 
اداری ناکارآمــد هزینه هــای هنگفتی به اقتصــاد ایران 
تحمیل کرده و متأسفانه مداخله بودجه ای دولت در امور 
مختلــف غیرضرور و خارج وظایف اصلی دولت در حال 
گسترش است. در شروع دولت دوازدهم علاوه بر وزارت 
اقتصاد دارایی و سازمان برنامه و بودجه معاون اقتصادی 
رئیس جمهور و دستیار ویژه اقتصادی در ریاست جمهوری 
مستقر شده اند. تجربه نشان می دهد که اگر این نهادها در 
جهت تقویت راهبردی و هدایت سازمان برنامه و بودجه 
نباشــد، خود موجب خلل در تصمیم گیری اقتصادی در 

ستاد عالی دولت خواهد شد. 
در دولت های نهم و دهم که اختلاس ســه هزار   �

میلیاردی در شبکه بانکی رخ داد و بعد هم از ماجرای 
بابک زنجانی پرده برداشــته شد، گفتن از فساد رواج 
ویژه ای یافت. حتی برخی از انواع فســادها هم پرده 
برمی دارند. به نظر می رسد فساد هم ابرچالش اقتصاد 

ایران باشد. 
فســاد یکــی از مهم ترین چالش هــای جامعه ایران 
اســت که مانع اصلی توسعه تلقی می شــود. بی تردید 

در جامعه ای که آلوده به فســاد اداری باشــد، نمی توان 
به توســعه اقتصادی و اجتماعی دل بســت. متأسفانه 
انواع فساد اعم از فساد سیاه که از سوی نخبگان و مردم 
محکوم می شود مثل رشــوه خواری، فساد خاکستری که 
از ســوی گروه های خاص محکوم می شــود؛ مثل زیر پا 
گذاشتن قوانین و فساد سفید که ظاهرا محکوم نمی شود 
ولی در واقع فســاد است و فســادهای فردی و اجرائی و 
نهادی در ایران در حال تجربه شدن است. فساد ساختاری 
یا نهادی زمانی ایجاد می شــود که در ســطوح مختلف 
جامعه به ویژه در ســطوح عالی اداری شیوع پیدا کند و 
در چشــم دیگران قباحت نداشته باشد. بنده معتقدم که 
در ایران هنوز فســاد ســاختاری و نهادی رایج نشده ولی 
ما در معرض رســیدن به آن هســتیم. خــود این امر به 
اهمیت آن می افزاید و امکان اصلاح آن را برای ما بیشتر 
می کند. پارتی بازی یا بده بســتان کردن دارایی ها، امکانات 
و ظرفیت ها یکی از مصادیق فســاد اســت. یکی دیگر از 
مصادیق فســاد خویشــاوندگرایی و تبارگرایی به شــمار 
می رود کــه در ایران به پدیده آقازادگی معروف اســت. 
متأســفانه سال هاست که این امر در کشــور رایج شده و 
کم کم از قباحت آن کم می شــود. دولت باید خود در قوه  
مجریه قانون و دستورالعمل محکمی برای مبارزه با فساد 
تدویــن کرده و با قدرت به اجرا بگذارد؛ به ویژه از فعالیت 
بستگان مسئولین و به کارگیری آنها در دستگاه های دولتی 
مرتبط با مسئول ذی ربط قاطعانه جلوگیری کند. حتی اگر 
شائبه فساد نباشد، این امر باید غیرقانونی و ممنوع اعلام 
شود. برنامه کاهش فساد اداری یک پروتکل بین المللی 
است و ظاهرا ایران نیز در سازمان جهانی و واحد آسیایی 
آن عضویــت دارد. برنامه مبارزه با فســاد دولت نباید به 
قوای دیگر مشــروط شــود. دولت باید این کار را مستقلا 
به انجام برســاند، ســپس نتایج آن به قوای دیگر تسری 

می یابد. 
دولت همواره تأکید کرده کــه پرداخت یارانه ها  �

باعث شــده بخش زیادی از منابع مــورد نیاز برای 
توســعه اقتصادی کشور از دست دولت خارج شود؛ 
آیا می تــوان پرداخت یارانه ها را نیــز به عنوان یک 

چالش عنوان کرد؟ 
بله، قطعــا پرداخت یارانه ها هم چالشــی بزرگ در 
مسیر توسعه اقتصادی اســت. پرداخت یارانه ها قبل از 
انجام طرح هدفمند سازی دولت دهم، به  شکل یکسان 
بود و ناعادلانه توزیع می شد؛ به نحوی که مثلا گروه های 
پردرآمد ۶۰ برابر گروه های کم درآمد از بنزین سوبســیدی 
استفاده می کردند و حتی سه برابر نیز داروی سوبسیدی 
مصرف می کردند. همچنین یارانه ها به شــکل پنهان و 
نه آشــکار پرداخت می شــد. هدفمندکردن یارانه ها این 
مفهوم را داشــت که یارانه ها کلا قطع شــود و صرفا به 
گروه های درآمدی نیازمند به شــکل هدفمند آن هم به 
مدت موقت، تعلق گیرد تا توانمنــدی آنان را به همراه 
داشــته باشــد. همچنین قرار بود درآمدهای ناشــی از 
کاهش یارانه ها، صرف توسعه خدمات تأمین اجتماعی 
برای توانمندشدن جامعه شود. متأسفانه در دولت دهم، 
یارانه ها به شــکل نقدی و آشــکار به همــه مردم ایران 
پرداخت شــد و این شائبه را ایجاد کرد که این سهمی از 
پول نفت و حق همه آحاد کشور است. در دولت یازدهم 
که قصد اصلاح آن را داشــتند، بعضــی از هنرمندان و 
گروه های اجتماعی شــرط انصــراف دریافت داوطلبانه 
یارانه را هزینه کردن آن در ســاخت مدرسه و واحدهای 
عام المنفعه اعلام کردند. درحالی که اولا آنها در حالت 
توانایی اقتصادی به چه مناسبت یارانه می گرفتند؟ یارانه 
نوعی کمک اجتماعی اســت که نباید شامل همه مردم 
شود و ثانیا این پول حق آنها نبوده که بخواهند به کسی 
ببخشند. ولی متأسفانه این تلقی غلط ایجاد شده که این 
حق همه اســت که یارانه بگیرند و سهمی از پول نفت 
اســت. در واقع پرداخت یارانه از مسیر خود خارج شده 
و تبدیل به یک حق اجتماعی برای همه شــده اســت. 
مشــاهدات نشــان می دهد در بعضی از نواحی جنوبی 
کشور، خانوارهای پرعائله کسب وکار پرخطر خود را مثل 
صیــادی یا نخل کاری، رها کرده و بــه درآمد کمتر یارانه 
بســنده کرده اند. پرداخت یارانه کنونــی در ایران یکی از 
بدترین سیاست های رفاهی بوده که آثار ضد فرهنگ کار 

و ضداقتصادی دارد. 
ادامه در صفحه ۱۹
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